
می‏گفت آینده 
از آن کسی است 

که قدرتمندتر باشد

حسن باقری از   زبان حسن دانایی‌فر 

گروه سیاســی/ حســن دانایی‌فر، متولــد ابتدای دهه چهل شمســی در شوشــتر 
خوزســتان و از جملــه فرماندهان نیروهای ســپاه در طــول دوران دفاع مقدس 
اســت. وی که دانش‌آموخته‌ مهندســی عمران نیز هست، در ســال‌های پس از 
جنگ علاوه بر مســئولیت‌های نظامی، مسئولیت اداره سفارت ایران در کشور 
عــراق را نیز در نیمی از دهــه اخیر به عهده داشــت.  دانایی فر نقــش مؤثری در 
تخلیه اردوگاه اشــرف در عراق و اخراج مجاهدین خلق از این کشــور داشــت و 
همچنین سرپرســت هیأت ایرانــی در مذاکرات ایران و امریــکا در بغداد درباره 
مســائل امنیتی عراق در سال ۱۳۸۶ بود.این گفت و گو در سال های میانی دهه 

60 انجام شده است.

از مســائل مهــم بعــد از انقــاب گروهک‌هایی 
در خوزســتان بودند که از حزب بعث عراق دستور 
گرفتــه و درگیری‌هایــی به نــام خلق عــرب، ایجاد 
کردنــد. از همــان اوایــل مــا درگیــر مبــارزه و ایجاد 
امنیت در شهرهای استان خوزستان بودیم، قبل از 
جنــگ ما در مرز حضور پیــدا کردیم بخصوص در 
منطقه شــلمچه، زیرا در آنجا عناصــری از بصره، 
حتى بعثی‌هــای عراقی و ضدانقلاب فــراری وارد 
ایران می‌شدند و اسلحه و مواد منفجره و امکاناتی 
بــرای خرابــکاری وارد کشــور می‌کردنــد. من عضو 
ســپاه خوزســتان بودم و طبیعتاً درگیر این مسائل 
شــدم. تجاوز عــراق در روز ۳۱ شــهریور ۱۳۵۹ آغاز 
شد. ما که در ســپاه خوزستان بودیم از همان ابتدا 
بــرای دفاع و جلوگیری از تجــاوز صدام و نیروهای 

ارتش بعث عراق وارد شدیم.
ëëاولین نفر حسن بود

دشــمن بعثــی در محورهــای دزفول، شــوش، 
سوسنگرد، حمیدیه، دب حردان، اهواز، خرمشهر 
و آبادان وارد شد و نیروهای خوزستان به مقاومت 
و درگیــری بــا ارتش عراق  مشــغول شــدند. اولین 
کســی که خارج از خوزستان به صحنه نبرد و ستاد 
جنگ وارد شــد، حســن باقــری بود کــه از اول مهر 
۱۳۵۹ از اطلاعــات مرکــز به ســپاه خوزســتان وارد 
شــد.اولین اقدام حسن باقری کشــف دشمن بود. 
معمــولاً هر شــب به صــورت چریکــی و پارتیزانی 
گروه‌هــای متحرکــی را تشــکیل داده بــود کــه بــه 
شناســایی می‌رفتنــد و مواضــع عراقی‌هــا را دقیق 
در شــب شناســایی می‌کردند، اگر ضرورت داشت 
شــب و روز بعد در منطقه می‌ماند، عمق مواضع 
دشــمن را شناســایی می‌کردند. در صــورت نیاز به 
دشــمن شــبیخون می‌زدند. با تهیه کالک و نقشه 
دقیق از اســتعداد نحوه اســتقرار و نــوع تجهیزات 
دشــمن اطلاعات دقیقی به دســت مــی‌آورد. این 
مرحله پیشروی دشمن بود. من هم به عنوان یک 
پاســدار در این برنامه‌ها شــرکت می‌کردم و شاهد 
پیشــروی ارتش عــراق بــودم. پیشــروی  عراقی‌ها 
به ســمت دزفول، شــوش، اهواز و خرمشهر سریع 
بــود. در جنوب اهواز تا دب حــردان و فولاد و غرب 
اهــواز تا جبهــه حمیدیــه و دزفــول تا پل نــادری و 
پشت کرخه در غرب شوش پیشروی کردند. اواخر 
پاییز ســال ۱۳۵۹ ارتش عراق زمینگیر شد. در این 
زمان بود که حسن باقری اطلاعات جامع و کاملی 
از دشــمن تهیه کرده بــود. این شناســایی‌ها تداوم 

داشت و هیچ گاه متوقف نشد. 
ëë»سازماندهی امر »شناسایی

حســن باقری این شناســایی‌ها را ســازماندهی 
کرده بود، خــط‌ دهی می‌کرد، گــزارش می‌گرفت، 
در ایــن شناســایی‌ها افرادی را انتخــاب می‌کرد که 
از لحــاظ قــدرت بدنــی و قــدرت ایمانــی توانایــی 
بیشــتری نسبت به دیگران داشــتند. البته هر کس 
وارد اطلاعات عملیات می‌شد، حسن باقری به او 
آمــوزش می‌داد، مرتب تحت نظرش کار می‌کرد، 
پــرورش می‌یافت تا در کارش حرفه‌ای شــود، او را 

به حال خود رها نمی‌کرد. حســن باقــری از احمد 
فروزنــده مســئول اطلاعــات عملیــات خرمشــهر 
خواســته بــود اطلاعــات دقیقی از خرمشــهر تهیه 
کنــد. احمــد فروزنده اقدام به نفوذ و شناســایی در 
داخل خرمشهر که دست عراقی‌ها بود، کرد و من 
هم جزو آنها انتخاب شــدم. مسئولان جنگ برای 
پاکسازی و بیرون راندن عراقی‌ها نیاز به اطلاعات 
دقیق داشتند و این کار فقط از دست حسن باقری 

برمی‌آمد.
ëëمراحل آموزش نیروها

تعــداد ۵۰ نفــر از نیروهــای کادر ســپاه بــرای 
آموزش انتخاب شــدند تا یک دوره آموزشــی را در 
اهواز طی کننــد. اواخر آبان ماه ســال ۵۹ این دوره 
شروع شد. درست زمانی بود که عراقی‌ها زمینگیر 
شدند. این دوره 3 ماه طول کشید. دوره جسمانی 
بســیار ســختی را گذراندیــم. هــدف ایــن بــود کــه 
بتوانیم در عراقی‌ها نفوذ کنیــم. از رودخانه کارون 
یــا کرخه عبور کنیم و داخــل نیروهای عراقی نفوذ 
کنیم، شناسایی در عمق انجام دهیم، اگر لازم بود 

عملیات‌هایی که طراحی شده بود، انجام بدهیم.
نیروهــا بعد از آمــوزش زیر نظر حســن باقری 
در  شناســایی  کارهــای  تــا  شــدند  ســازماندهی 
محورهــای مختلــف در جنوب انجــام دهند. بعد 
وارد کار شناســایی شدیم و به شناسایی می‌رفتیم، 
را در  گــزارش تهیــه می‌کردیــم، مناطــق جدیــد 
شناســایی کشــف می‌کردیم، همان طور که حسن 
اطلاعــات  نیروهــای  همــه  می‌خواســت.  باقــری 
بودنــد،  علاقه‌منــد  باقــری  حســن  بــه  عملیــات 
مطیــع اوامــرش بودند، بــا همه وجود و عشــق در 
ایــن شناســایی‌هایی که او تعیین می‌کرد، شــرکت 
می‌کردنــد و ســختگیری‌هایش را بــه جــان و دل 

می‌پذیرفتند.
اواخر اردیبهشــت سال ۶۰ حســن باقری برای 
۱۸ نفر از نیروهای اطلاعات عملیات دوره دیگری 
را در تهــران تــدارک دید. این دوره نقشــه خوانی و 
تفســیر عکس هوایــی در اطلاعات عملیــات بود. 
آقــای حســن باقــری بــاز مــرا انتخــاب کــرد. ما به 
تهران اعزام شــدیم و در یک ساختمانی روبه‌روی 
مخابــرات در میدان ونــک آن دوره را گذراندم، به 
ایــن دوره آموزشــی دوره عالی گفته می‌شــد. بعد 
از گذراندن دوره به اســتان خوزســتان برگشتم. دو 
ماه در اطلاعات عملیات کار کردم. حســن باقری 
از کســانی بود که در این دوره طرح عملیات حمزه 
را بررسی و در روی زمین تطبیق کنند. هدف حسن 
باقری بالا بردن کیفیت نیروها بود. طرح عملیات 
حمــزه را خــودش تهیه کرده بــود. اواخر شــهریور 
پست فرماندهی سپاه به وجود آمد و آقای محسن 
رضایی فرمانده ســپاه شــد وســال ۱۳۶۰ عملیات 
ثامن‌الائمــه انجام شــد. عمده ایــن نیروها در کنار 
حسن باقری بودند البته اینجا هم جنبه  آموزشی 

داشت.
ëëانضباط در روند جنگ

 بعــد از عملیــات آقــای محســن رضایــی بــه 

گلــف رفــت و حســن باقــری بــه طــور کامــل آقــا 
محســن را دربــاره جنــگ توجیــه کــرد و اطلاعات 
جامــع و کاملــی که طی یکســال جمع‌آوری شــده 
بــود در اختیار ایشــان گذاشــت. حســن باقری یک 
انضباطــی در رونــد جنگ بــه وجــود آورده بود که 
برای آقای محســن رضایی بسیار مفید و ارزشمند 
بــود. مثــاً از اوایــل خــرداد ۱۳۶۰ شناســایی بــرای 
عملیات را در منطقه سوسنگرد آغاز کرده بود، این 
شناسایی‌هایی در رمل‌های شمال بستان تا چزابه 
ادامه داشــت و راهکارهای خوبــی را پیدا کرده بود 
که می‌توانســت غافلگیرانه تا ۴۰ کیلومتر به عقبه 
دشــمن نفــوذ کــرده و عقبــه دشــمن را در چزابــه 
ببنــدد. ایــن اطلاعــات را جهــت آزادی بســتان در 
اختیار فرمانده کل ســپاه گذاشت و طرح عملیات 
را هم نوشــت. حسن باقری مرا به گلف فرا خواند 
و نامــه‌ای به من دادنــد و مــرا روی منطقه دزفول 
توجیــه کرد و گفت ما بــزودی می‌خواهیم در آنجا 
عملیــات انجــام دهیــم، باید بــه منطقــه بروید و 
خــودت را بــه آقــای عبدالمحمد رئوفــی معرفی 
صیــاد  علــی  ســرهنگ  مهرمــاه ۱۳۶۰  در  کنیــد. 
شــیرازی به عنوان فرمانده نیروی زمینی از ســوی 
امام انتخاب شدند. با این انتخاب نزدیکی زیادی 
بیــن ســپاه و ارتــش به وجــود آمد. کارها به شــکل 
مشترک انجام می‌گرفت. عملیات طریق‌القدس 
بــا حضور آقــای محســن رضایی و ســرهنگ علی 
صیاد شیرازی به اجرا درآمد. البته عملیات توسط 
غلامعلی رشــید و حســن باقــری فرماندهی شــد 
و مســئولیت اجرا به عهده برادر غلامعلی رشــید 
بود. حســن باقری در عملیات مجروح شــد. البته 
مــن با طریق‌القــدس کاری نداشــتم. ولــی بعد از 
عملیــات غنایمش به من هم رســید. ما آن موقع 
دوربین و وسیله‌ای نداشتیم. حسن باقری نامه‌ای 
داد که از اطلاعات عملیات سوسنگرد یک دوربین 
و وســایل غنیمتی برای شناسایی گرفتم و به گلف 

برگشــتم. بــا وســایل نقلیــه عمومی عــازم دزفول 
شدم. نزد آقای عبدالمحمد رئوفی رفتم و نامه را 
دادم، آقــای عبدالمحمد رئوفی ما را در محور بلتا 
و شــاوریه و کرخــه توجیه کرد و بعــدش به دزفول 

برگشتیم.
ëëتشکیل سازمان رزم

حســن باقــری از قبل آقــای مهــدی زین‌الدین 
را بــه عنــوان مســئول اطلاعــات عملیــات دزفول 
معرفی کرده بود. ایشــان هم از محور پل نادری تا 
دهلران کار شناســایی می‌کرد. من هم نزد مهدی 
زین‌الدین در دزفول رفتم. ما در آنجا غریب بودیم 
و یک اتاقی هم برای استراحت‌مان گذاشته بودند 
کــه خیلــی همدیگــر را در آن اتــاق می‌دیدیــم و با 
هم از نزدیک آشــناتر می‌شدیم، منطقه آنجا زیاد 
بــود و من هم آنجا بیکار بــودم و مرا در جبهه‌های 
دیگر نبردند که توجیه کننــد چون ابزارش را علما 
نداشتند و راه هم دور بود، مدتی آنجا بودم، خیلی 
نتوانســتم کاری انجام دهم. نزد حســن باقری به 
گلف برگشــتم، گزارشــی از وضعم را گفتم. جنگ 
هنوز توســط ســتاد عملیات جنوب اداره می‌شــد؛ 
آقــای غلامعلــی رشــید فرمانده عملیــات و آقای 
حســن باقری جانشین ایشــان و مسئول اطلاعات 
عملیات بود. همه کارهای اجرایی عملیات توسط 
حســن باقری انجام می‌شــد، آنچه بیشتر مد نظر 
ایشــان بود و عمده وقتش را گذاشــته بود سازمان 
رزم ســپاه تشــکیل تیــپ های جدیــد بود، هــر روز 
فرماندهــان جدیــد بــه گلــف می‌آمدند، »حســن 
باقری آنها را نســبت به ســازمان رزم ســپاه توجیه 
می‌کــرد و مســئولیت فرماندهی تیــپ جدید را به 
آنهــا واگذار می‌کرد، برای نمونــه روزی که در گلف 
بودم به على فضلی مســئولیت تشکیل تیپ ۳۳ 
المهــدی را واگــذار کرد. بعد هــم فرمانده تیپ‌ها 
را بــرای فراهــم کــردن زمینــه عملیــات در غــرب 
دزفول توجیه می‌کرد. حسن باقری گفت خودم به 

دزفول می‌آیم، من هم به دزفول برگشــتم. حسن 
باقری بــه دزفول آمد، فرماندهــان دزفول برایش 
خیلی احتــرام قائل بودند، اصلًا همه کارهایشــان 
را تعطیــل می‌کردند و دنبال حســن باقری بودند. 
آن زمان که به دزفول آمد، من و مهدی زین‌الدین 
هم همراه شدیم. خب حسن باقری هر دوی ما را 
می‌شــناخت و از نیروهای خودش بودیــم. آن روز 
از پــل نادری، تپه شــاوریه و بلتا، امامــزاده عباس، 
دالپــری تا دهلران را دیدیم. حســن باقری نقشــه 
بســیار دقیقی از منطقه داشــت، وقتی ما را توجیه 
کرد متوجه شدیم اطلاعاتش بیش از همه افرادی 

بود که در منطقه بودند.
ëëآن موقع 18 سالم بود

در راســتای عملیــات غــرب دزفــول، مــا را بــه 
منطقه دالپری برد و مســئولیت شناســایی آنجا را 
به من واگذار کرد. از روفائیه تا لزه به عهده مهدی 
زین‌الدیــن بــود و از لــزه تا پــل چیخــواب را به من 
واگــذار کــرد. خط حدم ضلــع شــمالی از امامزاده 
عباس تا منطقه دهلران بود. سمت چپ من هم 
مهدی زین‌الدین که خط حدش از امامزاده عباس 
تا جسر نادری، همان تپه‌های مشهور بلتا، شاوریه 
و سی‌ســی بود. از منطقه سی‌سی به سمت چپ یا 
شــمال تا منطقه دهلران محلی بــود که نیروهای 
پدافنــدی مــا در آنجــا پراکنــده وجــود داشــتند. از 
ایــن تاریخ شناســایی هــر دو محور زیر نظر حســن 
باقری انجام می‌شــد و ما با ایشــان کار می‌کردیم. 
چــون دوره دیــده و توجیه بودم. ظــرف یک هفته 
از منطقــه دشــت عباس تا دویرج کالکی کشــیدم. 
به حســن دادم. آن موقع کالک دقیق فقط توسط 
خود حسن باقری تهیه می‌شد. در کالک مشخص 
کردم نیروهای خودی و دشمن کجا هستند. حسن 
اول باور نکرد. گفت: پسر چه کار کردی؟ پسر اینها 
را از کســی گرفتی یا خودت انجام دادی؟ واژه پسر 
هــم از باب تعریــف و هم از باب تحقیــق بود. باور 

نمی‌کرد و واقعیتش هم همین بود.
من آن موقع ۱۸ سالم بود. حسن باقری خیلی 
سؤال از منطقه، دشمن، استقرار و مواضع دشمن 
پرســید. حســن وقتــی ســؤال می‌کــرد، می‌فهمید 
واقعیــت را می‌گویی یا ذهنیت خودت را می‌گویی 

خب آن تسلط را هم به منطقه داشت.
ëëواقع‏بین و باهوش بود

آن موقع در منطقــه رقابت‌هایی منفی بود که 
چرا اینها از بیرون می‌آیند، جنگ را اداره می‌کنند. 
شــهید حســن باقــری نیــازی بــه ایــن موضوعات 
نداشــت، فراتر از این مسائل بود، چون شخصیت 
و اثرگــذاری و فکــرش بالاتر از این بــود که بخواهد 
چنین بگوید. ولی او این احساس را در ما به وجود 
آورد که روی این موضوعات تعصب کوری نداشته 
باشــیم. کســی قــوی هســت، خــب قــوی هســت. 
موضــوع بیــن ما و حســن باقــری بالعکــس بود و 
همیــن باعث شــده بود کــه رابطه عمیقــی هم به 
وجود بیاید. حسن باقری به دنبال رشد استعدادها 
و کادرســازی بــود. از اینجــا دیگــر بــا حســن باقری 

ارتباط مســتقیم کاری داشــتیم. ارتبــاط عاطفی و 
علاقه خاصی به ایشــان پیدا کــردم. این علاقه روز 
به روز بیشــتر می‌شــد و منتظر آمدنش به منطقه 
بــودم، وقتــی می‌آمــد یک روحیه شــاد و با نشــاط 
پیــدا می‌کــردم. چیزهــای جدیــد یــاد می‌گرفتــم. 
خــوب توجیه می‌کرد کار محــول می‌کرد و هم قدر 
کار را می‌دانســت. شجاعت فوق‌العاده‌ای داشت. 

مطالب را سریع می‌گرفت.
ëëشرح یک عملیات

بســیار تیــز و باهوش بود. حســن باقری مرتب 
بــه منطقه می‌آمــد. یک روز آمد و ســید محســن 
موسوی را که معلم بود به من معرفی کرد. آقای 
موســوی یکی از عشــایر عــرب از عوامل اطلاعاتی 
حسن باقری بود که منطقه را بخوبی می‌شناخت. 
بــه او ســفارش کــرد در شناســایی بــه مــن کمــک 
کنــد. بــا آن شــخص کل منطقــه را با آن وســعت 
شناســایی عمومی کردم، چون نقشــه‌خوانی و کار 
کالــک کرده بودم و عکس هوایی بلد بودم ســریع 
اینها را منتقل کردم و برای حســن باقری به اهواز 
فرستادم، حسن باقری یک زنجیره اطلاعاتی قوی 
در کل منطقــه ایجاد کــرده بود که مــن هم در آن 
قرار گرفتم. اطلاعاتم در این گزارش‌ها باید بسیار 
دقیق باشــد. در گزارش محورهای تپه کمرســرخ، 
محــور دامداری شــماره ۱۳، رودخانه چیخواب، با 
نقشــه رفته بودم و همه را شناســایی کــردم و روی 
نقشــه موضع عراقی ترســیم کردم، این نقشــه از 
قبلــی دقیق‌تر بود. با اینکه خودش اســتاد این کار 
بود، از این کار من خوشــش آمد. یک روز گزارشی 
تهیه کردم و به گلف رفتم. وقتی نزد حسن باقری 
رســیدم خیلی با محبت برخورد کــرد، با دقت به 
گزارشــم گوش کــرد. وقتی فضا را ایــن طور دیدم 
در خواســتم را مطرح کردم. آن موقع هیچ چیزی 
نداشــتم، حتی با ماشــین روســتایی‌ها رفته بودم. 
ســریع درخواســتم را اجابت کرد و یک جیپ و دو 
موتــور به مــن دادند، درخواســت نیرو هــم کردم 
که به آقای جعفر اســدی دســتور دادند چهار نفر 
در اختیارم گذاشــتند، آقای کاظم حقیقت، آقای 
عزت پور، آقا ســهراب که بعداً شــهید شــد و آقای 
دســتغیب اســم او را حســین گذاشــته بــود، آقای 
بهادر را به من معرفی کرد. برای ادامه شناســایی 
ســفارش کردند که تا عمق دشمن باید شناسایی 
راه‌هــای  احتیاط‌هــا،  دشــمن،  اســتعداد  شــود، 
شناســایی  را  دشــمن  قرارگاه‌هــای  و  ضدحملــه 
کنیــم. خیلــی کار بود، اما خوشــحال بــودم که کار 
و مأموریتــم را صریــح و روشــن مشــخص کردند. 
از این زمان ارتباطم با حســن باقری بیشــتر شد و 
برایش گزارش می‌فرستادم. با وسایلی که تحویل 
گرفــت و نیروهایــی که در اختیار داشــتم، شــب و 
روز نمی‌شــناختم. کالک دقیقی تهیــه کردم تا در 
جلســه‌ای کــه بــه دزفول دعوت شــدم، به حســن 
فرماندهــان  جلســه  آن  در  دهــم.  ارائــه  باقــری 
تیپ‌های جدیــد هم می‌آمدند. بــه دزفول رفتم. 
فرماندهان آمده بودند. مرتضی قربانی، فتح الله 

اواخر اردیبهشت سال ۶۰ حسن باقری برای ۱۸ نفر از 
نیروهای اطلاعات عملیات دوره دیگری را در تهران تدارک 

دید. این دوره نقشه خوانی و تفسیر عکس هوایی در اطلاعات 
عملیات بود.  به این دوره آموزشی دوره عالی گفته می‌شد. 
بعد از گذراندن دوره به استان خوزستان برگشتم. دو ماه در 

اطلاعات عملیات کار کردم. حسن باقری از کسانی بود که 
در این دوره طرح عملیات حمزه را بررسی و در روی زمین 

تطبیق کنند. هدف حسن باقری بالا بردن کیفیت نیروها بود. 
طرح عملیات حمزه را خودش تهیه کرده بود. اواخر شهریور 

پست فرماندهی سپاه به وجود آمد و آقای محسن رضایی 
فرمانده سپاه شد وسال ۱۳۶۰ عملیات ثامن‌الائمه انجام 

شد. عمده این نیروها در کنار حسن باقری بودند البته اینجا 
هم جنبه  آموزشی داشت
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